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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

برخ از بزرگان كه نظر شريف شان اين است: «ابداء وجه و كفين جايز نيست» اين‌ها علاوه بر اين كه آيه شريفه مورد بحث را
به همان نحوى كه مدعاى آنها ثابت بشود تفسير كردند (و ما مفصل بیان کردیم و مورد مناقشه قرار داديم) علاوه ی بر قرآن به

پاره ی از روايات هم استدلال كرده اند.

ي از آن روايات که آنها به آن استدلال نموده بودند صحيحه فضيل بود، كه بحث مفصل از آن گذشت. با ذکر برخ از روايات
ديرى را كه اين آقايان به آنها استدلال كرده‌اند و شايد بعض از اين روایات در السنه هم معروف است ببينيم كه آيا اينها دلالت

بر اين مدعا دارد يا خير؟

روایات دال بر عدم جواز ابداء وجه و کفین

در ي از اين روايات تعبير شده است : «المرأة كلها عورة» هم روايات بر اين معنا دلالت دارد، هم فاضل مقداد در كتاب كنزل
العرفان تعبير كرده است كه اطباق و اتفاق فقهاء بر اين است كه «المرأة كلها عورة.»[1]

روايت دیر كه در كاف (جلد 5، صفحه 535) آمده است:

عل بن ابراهيم، عن هارونَ بن مسلم، عن مسعدَةَ بن صدَقَةَ: عن ابِ عبدِ اله (عليه السلام)، قَال: «قَال امير الْمومنين (عليه
نهيوا عتُرةٌ، فَاسروعو ع اءسّالن :قَال (ه عليه و آلهال صل) ِنَّ النَّب؛ فَاامالطَّع َلا نوهتَدْع و ،مَبِالس اءسّوا الندَوتَب :(السلام

بِالسوتِ، واستُروا عوراتهِن بِالْبيوتِ».[2]

یعن پیامبر فرمودند: «النساء ع و عورة» در لغت هم ع آمده است، هم ع آمده است «فداووا عيهن بالسوت» ع اينها را به
سوت مداوا كنيد «و استروا عوراتهن بالبيوت» و عوراتشان را به بيوت.

 حالا مقصود از ع يا ع چيست؟ در لغت وقت به حرف «ع » مراجعه بفرماييد آخرين كلمه‌ى كه مفصل هم لسان العرب و
هم كتب دير لغوى نوشته‌اند همين كلمه «ع» است.
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 در لغت مگويد ع يعن دردى كه لا يبرء منه، الداء العيا يعن الذى لا دواء له. جوهری م گوید داع عيا، اى صعب النساء.
وت يعنبالس ،نبايد اينها حرف بزنند مثلا وت» دلالت بر اين دارد كه خيلمخصوصاً با توجه به اين كه «فداووا عيهن بالس
خيل اجازه تلم و صحبت به اينها داده نشود، ساكت باشند. اگر حرف بزنند حرف زدنشان مثلا موجب فتنه مشود، حالا چه

. و چه در امور غیر شهوان در امور شهوان

و عوره را عطف تفسيرى گرفته‌اند اما عطف تفسيری آن با ذيل روايت که م شود اين عاز تعابير هم استفاده م در بعض 
گوید: «فداووا عيهن بالسوت و استروا عوراتهن بالبيوت» سازگارى ندارد. عوراتشان را با بيوت مستور كنيد، «ع» شان را با

سوت مداوا كنيد، نه اينه سوت خود رجال، سوت خود زنها، صحبت نردن آنها .

معنای «عورت» در لغت

اما «عورت» در لغت به این تعبیر آمده است : «القبل و الدبر، سميت السوئة عورة لقبح النظر اليها و كل شء ستره الانسان»
عورت يعن آن چيزى كه انسان او را مپوشاند و استحيا مكند از اين كه ديرى او را ببيند.

 در يك عبارت دارد «اراد بالعورة كل ما يستح منه و يسوء صاحبه» آنچه كه از او استحيا مشود و موجب بدى صاحب آن
است، يعن آن كس كه عورت را دارد. البته گاه اوقات عورت در عرف به معناى عيب هم تطبيق مكند.

 پس نتيجه اين شد: عورت يعن آن چیزی كه مستور مشود كه ديران نبينند و آن شخص حيا مكند از اينه ديران او را
ببينند. مصداق روشن آن قبل و دبر هست مصاديق ديری هم دارد.

فرمايد: «جعلها نفسها عورة» يعنو عورة» آنطورى كه مجمع البحرين معنا كرده است، م كه دارد «المرأة ع در اين روايت
زن خودش را عورت قرار بدهد «لانها اذا ظهرت يستح منها كما يستح من العورة» وقت كه ظاهر بشود استحیا مشود از او،
همانطورى كه از عورت «اذا ظهرت» از عورت وقت كه ظاهر مشود چطور ديران حيا مكنند و حت ناه نمكنند، زن هم

خودش را عورت قرار بدهد.

استمداد صاحب اسداء الرغاب از روایت جهت اثبات مدعا

صاحب كتاب اسداء الرغاب كه از طرفداران پر و پا قرص وجوب ستر وجه و كفين هست، مگويد: كه در استدلال به اين
روايت سه نته وجود دارد: نته اول اين است كه در اين روايت پيامبر زنها را توصيف كرده است باينه تمامشان عنوان
«عورت» را دارند، يعن خيال نشود كه عورت اختصاص به موضع متعارف دارد «النساء ع و عورة» بعد ايشان فرموده «فان
العورة ف اللغة ما يحق ستره و يستح منه اذا ظهر» آن كه پوشاندش سزاوار است و اگر آشار بشود ديران حيا مكنند از

ديدن آن«فهذا دليل كاف ف وجوب الستر عليهن وحرمة النظر اليهن.»

 اين كه در این روایات از زن تعبیر به عورت شده، ايشان مفرمايند: دو طرف از این استفاده ميشود، هم عورت همان است كه
انسان خودش بايد بپوشاند، ديرى هم حق ناه كردن به او را ندارد، عورت اين جهت را دارد، هم خود انسان بايد بپوشاند، هم

ديرى هم حق نظر كردن به او را ندارد.

 نته دوم : در ذيل روايت كه مخاطب رجال هستند «فداؤوا عيهن بالسوت و استروا عوراتهن بالبيوت» امر كرده به رجال كه
زنها را در خانه نهدارند. تعبير ايشان اين است كه از اين قسمت كه مگويد زنها را در خانه نهدارند «ع» شان را با سوت



مداوا كنند، استفاده مشود پس «عورت» حت وجه و كفين را هم شامل مشود؛ وقت مگوييد اينها در خانه باشند و از خانه
نيايند بيرون، يا صحبت ننند تمام اعضاء بدن زن حت وجه و کفین را شامل مشود.

نته سوم: گفته است اين مطلب كه زن «النساء كلها عورة» در زمان پیامبر در نزد صحابه يك امر معلوم بوده و پيامبر هم اين
كار را تقرير فرموده است. اما پیامبر قانع به اين مطلب نشده بله خواستند بفرمايند: «المرأة اقرب ما يون ال اله اذا لزمت
قعر بيتها و لم تخرج من دارها اصلا» يعن در زمان پيامبر اين كه زن تمام بدنش عنوان عورت بوده اين روشن بوده و همه وجه
و كفين و سائر اندام را هم مپوشانده، اما پيامبر يك مرتبه بالاتر از اين هم فرموده‌اند، فرموده‌اند: بهترين حالات براى قرب به
خدا اين است كه در بيوت باشند و حت مع التستر و پوشيدن جلباب هم بيرون نيايند كه اجانب حت به اين زن كه كاملا خودش

را پوشانده ناه نند پس صاحب اسداء الرغاب این سه مطلب را جهت تمسك به اين روايت دارد.

نقد حضرت استاد به فرمایش صاحب اسداء الرغاب

آيا استدلال به اين روايت درست است يانه؟! چون اين تعبير در كلمات فقهاء و متشرعه زياد هم رايج است آقایان خوب دقت
فرمايند، ببينند كه استدلال تا چه حدى درست است و آيا واقعاً اين روايت متواند مدعاى صاحب اسداء الرغاب را اثبات بند

يانه؟

راجع به استدلال ایشان ما چند مطلب داريم:
مطلب اول: اين است كه «عورة» در اين روايت استعاره آورده شده و يك معناى موسع از آن اراده شده است. قُبل و دبر را از
جهت لغت مگويند «عورت» معناى اصل عورت همان سوئتين است. همين كه در قرآن هم دارد «سوآتهما» اين معناى عورت
است. و در طول زمان لفظ «عورت» استعاره آورده شده است براى هر چيزى كه پوشيده مشود، هر چيزى كه پوشيده مشود

و ديران حياء مكنند كه ناه به او بنند ازش تعبير به عورت مكنند.

در روايات دارد: «عورة المؤمن عل المؤمن حرام» در يك روايت از امام صادق (ع) همين را تفسير فرموده حضرت، «عورة
المؤمن عل المؤمن حرام» معنايش اين است كه اگر يك مؤمن يك لغزش كرد، شما متوجه لغزش او شديد بعد اين لغزش را

در پيش خودتان حفظ كنيد كه يك وقت كه مخواهيد او را از بين ببرید او را افشاء بنيد اين مشود عورت.

ءَع ش هدِ البع ِب قُلْت ورٍ قَالنْصم نفَةَ بذَيح ننَانٍ عس ناب نع قرالْب نع نْهروایت را دقت بفرمایید! در اين روايت دارد: «ع
هلَيع ابعي ءَبِش لَّمَتي وزَلَّةً ا زِلنْ يا نموةُ الْمروع نا عنَّمونَ ابذْهي ثيح سلَي فَقَال امرح نموالْم َلع نموةُ الْمروع النَّاس قُولُهي

فَيحفَظَ علَيه ليعيِر بِه يوماً ما»[3]

امام صادق در توضیح «عورة المؤمن عل المؤمن حرام» م فرماید: دارند : اینه يك حرف زده كه برای او عيب است، يا يك
لغزش كه عيب محسوب مشود، اين را نهدارد تا يك روزى اين عيب را متوجه او بند.

پس عورت اين چنين است، نتيجه چه مشود؟ نتيجه اين است كه در معناى وسيع عورت بحث جسم فقط مطرح نيست، در اين
روايت مگويد: «او يتلم بشء» يعن گاه اوقات يك حرف كه انسان مزند اين مشود عورت. يعن يك حرف است كه اين
حرف انسان دلش مخواهد مستور بماند، خودش مخواهد كس اين حرف را نفهمد اما ديرى اگر آمد اين را افشاء كرد اين
مشود افشاء عورت، اين مشود كشف العروة، اختصاص به بدن فقط ندارد، در اين روايت كه مگويد: «المرأة ع و عورة»

اين معنايش يك معناى بسيار بسيار موسع است.



 وقت معناى موسع شد يعن حت در حرف زدن، حرف نزند از خانه بيرون نرود، «و استروا عوراتهن بالبيوت» اين از خانه هم
بيرون نرود و در خانه باشد، نتيجه اين مشود كه پيامبر در اين روايت در مقام بيان يك حم فقه نيست؛ براى اينه ما مدانيم
اصل صحبت كردن زن جايز است. حالا بعضها مگويند به مقدار ضرورت، بعضها مگويند اگر بصورت متعارف حرف
بزنند، كثيرى از فقهاء اين را مگويند استماع صدای اجنبيه جايز است. حالا پيامبر مخواهند بفرمايند زن اينقدر بايد خودش را

حفظ بند.

تعبیر مجمع البیان از «عورت»

اين كه مجمع البيان هم گفته اين نته بسيار خوب است «المرأة ع و عورة يعن جعلها نفسها عورة» نه اين كه شارع از نظر
فقه او را عورت قرار داده است؛ جعلها نفسها خودش را بعنوان عورت قرار بدهد یعن همانطوری که عورت را مستور نه

میدارد این هم تمام وجود خودش را مستور نهدارد.

این «جعلها نفسها» معنای بسیار خوب است که حالا من در غير از كتاب مجمع البيان هم نديدم اين مطلب را. يك وقت
مگوييم شارع جعل المرأة عورة، اينجا متوانيم بوييم در مقام حم فقه است اما وقت مگوييم شارع در مقام بیان حم

فقه نیست، «المرأة ع و عورة» يعن «جعلها نفسها عورة» اين ظهور روشن دارد كه حم فقه ندارد.

حالا اگر كس اين حرف مجمع البيان را هم بذارد كنار مگوييم ذيل روايت كه دارد «و استروا عوراتهن بالبيوت» اگر ما
بخواهيم به ظاهر اين روايت عمل كنيم، ذيل روایت امر مكند به اين كه زن از خانه خارج نشود «واستروا عوراتهن بالبيوت» در
الندارد، يقين داريم كه اصل خارج شدنش ازخانه اش هست و زوج كه زن كه يقين داريم يا با اذن زوج يا آنجاي حال
ندارد، حالا منتها بايد خودش را كاملا بپوشاند اين «و استروا عوراتهن بالبيوت» اين قرينه خيل خوب است بر اين كه آن ع و

عورة در مقام بيان يك حم فقه نيست.

جمع بندی بحث

پس ما دقيقتر اگر بخواهيم جمع بندى بنيم سه نته در اينجا وجود دارد:
نته اول اين است كه «عورة» مخصوص قُبل و دبر هست، بعداً در استعمالات توسعه داده شده است، سائر اندام بدن هم گرفته
شده است ،حت اگر انسان در بدنش ی عیب است، اگر در بدن انسان ی عیب وجود داشته باشد که انسان نخواهد آن عيب
روشن بشود، مخواهد آن عيب مستور بماند و اگر روشن بشود يعاب عليه يك عيب است براى او اين هم مشود عورت. از
جسم و بدن هم فراتر استعمال مشود در حرف كه انسان مزند، گاه اين حرف عنوان عورت را دارد. گاه يك فعل كه
انسان انجام مدهد عنوان عورت را دارد، در نتيجه در اين روايت معلوم نيست كه اين «عورة و ع» را در خصوص بدن زن

فقط استعمال كرده باشد، يك معناى خيل موسع‌ترى هم شايد داشته باشد.

به عبارت اخرى گاه در كتب فقه عورة را به قُبل و دبر مگويند كه غالباً همينطور است، گاه برای زينت باطن هم
مگويند. گاه اوقات تمام بدن زن حت اندام زن، اگر زن خودش را با چادر بسيار زخيم هم پوشانده باشد بطورى كه بدن او

هيچ حايت از بدن نند اين هم باز عنوان عورت را دارد.

باز مگوييم زن این چنین «عورة» اين زن به اين نحو عنوان عورت را دارد. وقت عورت داراى معان و مصاديق متعدد شد،
بعض از مصاديق او واجب است، بعض هایش حرام است و بعض از مصاديقش هم مستحب است، اينها مصاديق متعدد پيدا

مكند.



 نته دوم: «المرأة ع يعن جعلها نفسها ع و عورة» نه اين كه شارع تمام وجود او را ع و عورت قرار داده است.

نته سوم: هم اين شد كه ذيل روايت يقين داريم به اين كه خروج زن از خانه بصورت محجبه كامل همه مگويند جايز است، آن
شد صدر روايت هم كه دارد «ع م استحباباست؛ اگر ح م استحبابشود يك حوقت «و استرو عوراتهن بالبيوت» معلوم م

و عورة»، معلوم مشود كه پيامبر يك حم استحباب را مخواهد بويد.

 و در نتيجه طبق همان حرف معروف که بهترين حالات براى ی زن اين است كه نه او مردى را ببيند و نه مردى او را ببيند، و
به تعبير دير اقرب زمان كه متواند به خداوند نزديك بشود اين است كه ف قعر البيوت باشد، روايت اين را مخواهد بويد،
هيچ وقت روايت دلالت بر اين ندارد كه بخواهد بويد همه بدنش عورة، يعن روايت دلالت ندارد همانطورى كه ستر قُبل و دبرش

واجب است ستر وجه و كفين او هم واجب است.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.
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